
 میان سکوت و تھدید: تأملی روان شناختی و سیاسی بر قدرت و زبان آن

جملھ ای معروف از مارتین نیمولر می گوید: 

«اول آمدند سراغ سوسیالیست ھا، من سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم؛ بعد آمدند سراغ اتحادیھ ای ھا، باز 
ھم سکوت کردم؛ بعد آمدند سراغ یھودیان، باز ھم سکوت کردم؛ و وقتی سراغ من آمدند، دیگر کسی نبود کھ 

سخنی بگوید.» 

این سخن، اگرچھ در بستر ظھور آدولف ھیتلر بیان شد، اما معنای آن فراتر از زمان است: خطر از ھمان 
لحظھ ای آغاز می شود کھ انحراف در قدرت، در زبان عادی می شود، در رفتار تثبیت می گردد و بی صدا بھ 

فاجعھ ختم می شود. 

اگر تاریخ قرن بیستم را جدی بخوانیم، درمی یابیم کھ فاجعھ ھرگز ناگھانی رخ نمی دھد؛ بلکھ در تھدیدھایی کھ 
نادیده گرفتھ می شوند، در اغراق ھایی کھ بھ نام «سبک شخصی» توجیھ می شوند و در بی تعادلی ھایی کھ 

آرام آرام بھ ھنجار بدل می گردند، شکل می گیرد. 

در این چارچوب، بررسی گفتار و رفتار سیاسی دونالد ترامپ دیگر یک تحلیل معمولی نیست، بلکھ یک 
ضرورت روان شناختی است. آنچھ در این نوع سیاست  ورزی دیده می شود، صرفاً تفاوت دیدگاه نیست، بلکھ 
گسستی آشکار از تعادل کلاسیک سیاست است: زبانی مملو از تھدید، دوگانھ سازی افراطی، تقلیل خطرناک 

پیچیدگی ھا و میل دائمی بھ نمایش قدرت. 

این الگو، از منظر روان شناسی سیاسی، بیانگر سیاستی است کھ بر واکنش ھای ھیجانی و لحظھ ای بنا شده. 
جایی کھ مرز میان واقعیت و نمایش، تحلیل و تحریک، عمداً یا ناخودآگاه محو می شود. خطر دقیقاً 

ھمین جاست: وقتی چنین ذھنیتی بھ سطح قدرت اجرایی جھانی برسد، دیگر با «سبک» مواجھ نیستیم، بلکھ با 
 .(Psychopath سایکوپات)عاملی تعیین کننده در سرنوشت ملت ھا روبھ رو ھستیم. فردی روان پریش و

پس از جنگ جھانی دوم، نظم بین الملل بر پایھ ی مھار، تعادل و عقلانیت نسبی بنا شد تا از تکرار فاجعھ 
جلوگیری شود. اما وقتی این تعادل در سطح گفتار و تصمیم گیری فرسوده شود، جھان دوباره در ھمان مسیر 
خطرناک قرار می گیرد. در این معنا، دونالد ترامپ را می توان یکی از جدی ترین مخاطرات سیاسی معاصر 

دانست؛ نھ فقط بھ خاطر مواضعش، بلکھ بھ دلیل نوع نگاه و شیوه ی تصمیم گیری ای کھ ظرفیت فعال سازی 
زنجیره ای از بحران ھا را دارد. 

تاریخ بھ روشنی نشان داده است کھ جنگ ھای بزرگ، محصول یک تصمیم ناگھانی نیستند، بلکھ نتیجھ ی 
انباشت سوءمحاسبھ، تحریک و بی تعادلی اند. در چنین فضایی، ھر تھدید، ھر اقدام نسنجیده و ھر تصمیم 
مبتنی بر نمایش قدرت، می تواند حلقھ ای از زنجیره ای باشد کھ در نھایت بھ درگیری ای گسترده -حتی در 

مقیاس یک جنگ جھانی سوم- منتھی شود. 

مسئلھ اینجاست: خطر دیگر فقط در میدان جنگ نیست؛ خطر در زبان سیاست است، در روان 
تصمیم گیرندگان است، در عادی سازی افراط است. ھمان گونھ کھ نیمولر ھشدار می دھد، فاجعھ از جایی آغاز 

می شود کھ جامعھ دیگر بھ این نشانھ ھا واکنش نشان نمی دھد. 

در نھایت، آنچھ پیش روی ماست، صرفاً یک فرد نیست، بلکھ یک الگوی خطرناک از سیاست ورزی است: 
الگویی کھ در آن، بی تعادلی در گفتار، بھ بی تعادلی در تصمیم گیری جھانی منجر می شود. 



و اگر این روند مھار نشود، تاریخ این بار نھ بھ عنوان گذشتھ، بلکھ بھ عنوان فاجعھ ای تکرارشونده بازخواھد 
گشت. 
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***این نوشتار در بستر گفت وگو و ھم اندیشی با دوست فرھیختھ ام، پریچھر شریفی، شکل گرفتھ است. آن را بھ پاس 
قدرشناسی و احترام عمیق، بھ ایشان تقدیم می کنم.*** 


